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اـديقي از انديشـه      الملـوك  ها و نصيحت نامه باستاني، سياست هاي اندرزنامه چكيده:   اـ همـه مص ه
اـي      ياد » نامه نصيحت«با نام مشترك از آنها  توان ميسياسي هستند كه  اـ معياره اـر ب كرد. ايـن نـوع گفت

يـحت        تـن نص اـ تحليـل محتـواي چنـد م تـار ب يعنـي   اي نامـه  مختلفي تفسير و تحليل شده است. اين نوش
يـ الملك طوسي،  خواجه نظام نامه سياست اـم محمـد غزالـي و     الملـوك  حتنص تـان و   ام تـان، گلس بوس

ــه دو بنــي يعنــي   دهــد مــيســعدي نشـاـن  الملــوك نصـيـحت - الملــوك نصـيـحت«كــه چهـاـر گون
تـن    »وزيـر - حكمـران «و » دادگـري - اقتـدار «، »سياسـت - مـداري  ديـن «، »العموم نصيحت ، مقـوم هـر م
  است. اي نامه نصيحت
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Abstract: Ancient Andarznameh and Nasihat al muluk are examples of the kind of 

political thought which can be called Nasihat Name. Such a discourse has been interpreted 

from various standpoints. This paper is aimed to indicate that as a genre in political thought, 

nasihat nameh is constituted by four constitutive elements of Du Boni (dual–based), 

namely Nasihat ul Mulook – Nasihat ul Umoom, Religious – Political, Authority - Justice, 

and Ruler – Advisor. 
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  مقدمه
 زمـان  مـدت  براي و اسلامي - ثيرگذار در تمدن ايرانيأنويسي يكي از جريانات ت نامه نصيحت
 خواجه اثر نامه سياست همچون آثاري. است بوده ايران در سياسي تفكر غالب الگوي طولاني
ــام ــي،طو الملــك نظ ــوك س ــته نصــيحهًْ المل ــام نوش ــد ام ــي، محم ــنامه غزال ــته قابوس  نوش

طقطقي،  نوشته ابن الآداب السلطانيه و الدول الاسلاميهالادب الفخري في  اسكندر، بن كيكاووس
سـعدي از جملـه    الملوك نصيحتو  بوستاناثر باباافضل كاشاني و  شاهان پرمايه پيرايةساز و 

واقعيـت آن اسـت كـه در    . انـد  درآمـده ه به نگـارش  ترين آثاري هستند كه در اين عرص مهم
ها مـورد بررسـي    الملوك ها و نصيحت نامه مطالعات و تحقيقات جديد وجوه مختلف سياست

 هاي قاجاري نامه سياستهاي وي بر  ويژه مقدمه نژاد به اند. آثار غلامحسين زرگري قرار گرفته
درآمـدي بـر   و  الملـك  خواجه نظامژه وي و آثار سيدجواد طباطبايي به رسائل سياسي قاجارو 

اند. اما نه اين تحقيقـات و نـه تحقيقـات     ترين اين تحقيقات از جدي تاريخ انديشه سياسي ايران
اند. به همين منظـور در ايـن    هاي دوبني مورد نظر اين مقاله نپرداخته كدام به دلالت ديگر هيچ

  شود. اسي ايران پرداخته ميها در تاريخ انديشه سي جا به نقش و كاركرد اين دلالت
قدمت انديشه سياسي به اندازه قـدمت بشـر اسـت كـه در قـوانين،       1به نظر لئو اشتراوس

سياسـي   يآرا تـوان  مـي . نـزد وي، انديشـه سياسـي را    يابد ميمقررات، شعر، داستان و ... تبلور 
و به نوعي بـا   پردازد ميدانست كه همانا خيال يا مفهومي است كه ذهن به تفكر در باب آنها 

ورزي دانسـت   چونان نـوعي از انديشـه   توان ميانديشه سياسي را  2امر سياسي در ارتباط است.
. دهـد  مـي و براي امكان زندگي اجتماعي بهتر راهكار ارائه  كند ميكه سامان نيك را ترسيم 

وضـع  «هاي هنجاري است كه مختصات يـك   ، داراي مقومات نظري و مؤلفهاي انديشهچنين 
ايـدئولوژي  «، »فلسـفه سياسـي  «انديشه سياسـي از جملـه شـامل     3.كنند ميرا ترسيم  »بمطلو

نامـه را   نصـيحت  تـوان  مي. بر اين اساس، شود مي» نصيحت سياسي«و » كلام سياسي«، »سياسي
  عنوان بخشي از ميراث انديشه سياسي دانست. به

را از  اي گانـه  سـه  بندي متقسي انديشه سياسي اسلام در دوره ميانهاروين روزنتال در كتاب 
                                                 

1  Leo Strauss. 
 .5ص ، 2چ ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي :فرهنگ رجايي، تهران ة، ترجمفلسفه سياسي چيست؟)، 1381( لئو اشتراوس   2
 پـژوهش  فصلنامه ،»ياسيس شهياندي ميپارادا هينظر« ،تا] [بي يمنوچهرعباس  به ديكن نگاهي اسيس شهياندي ستيچ درباره   3

 .6 ش ،ياسيس
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ــاي انديشــه ــه   ه ــيسياســي در اســلام ارائ ــي،   دهــد م ــارت اســت از: فلســفه سياس ــه عب ك
دبيـران و  را هـا   نامـه  از نظـر روزنتـال سياسـت    1نويسـي.  نامـه  نويسـي و سياسـت   نامه شريعت
نصيحت حاكمان و وزيران  به راهنمايي و مند علاقه«كه آنان  چرا نوشتند، ميمنصبان  صاحب

  2.»آينده در چگونگي اداره امور دولت هستند ل وحا
. از نظـر فيرحـي،   دانـد  مـي  شناسانه شرقثر از مطالعات أروزنتال را مت بندي تقسيمفيرحي 

زده است. از نظر وي  بندي تقسيماروپايي دست به اين » شناسي نسخه«روزنتال با اتكا به روش 
از يـك   اي دورهبه اعتبار « و اعتبارشان بلكه روزنتال، متون دوره ميانه را نه بر اساس استقلال

مقطعي و قابـل درك، همچنـان تـداوم     هاي گسسترغم  كه به بيند ميخ طولاني و مداوم يتار
   3.»اصيل يعني ايران قديم الهام گرفته است اي سرچشمهداشته و از 

يي سـيدجواد طباطبـا   ،اسـلامي  - تمدني ايراني ةدر بحث از ماهيت انديشه سياسي در حوز
حيثيتي از شهر «از گفتار به معناي عام است كه در آن  اي حوزهمعتقد است كه گفتار سياسي 

 از نظر طباطبـايي  4».پردازد ميكه به توليد قدرت و توزيع آن  كند ميو مدينه موضوعيت پيدا 
كـه  آمـده اسـت   هـا   نامـه  سياسـي در جهـان اسـلام در سياسـت     هاي انديشه بخش بزرگي از

بدون تفكـر   نويسان نامه به نظر وي، نصيحت 5از انديشه سياسي ايرانشهري هستند.بازپرداختي 
و اكثر آنان نيـز در خـدمت   اند  پرداختهمل در باب قدرت، مناسبات و روابط آن أفلسفي به ت

بـرخلاف فيلسـوفان   «به نظـر وي   رو از اين ،نوعي با آن در ارتباط بودند يا به اند حاكمدستگاه 
 6.»انـد  داشـته ن سازمان سياسي كشور و تدوين ايدئولوژي سياسي نقـش بسـزا   سياسي، در تكوي

هاي دوره اسلامي را مستقل و جدا از انديشه ايرانشهري و داراي منطق  نامه سياست اما فيرحي
در غياب دستگاه مفهومي فلسفه و فقـه مـدني كـه بـا     «خاص خود دانسته است. به تعبير وي 

، انـد  نمـوده ها در تمدن اسلامي را تـدراك   نامه و استمرار سياستتمهيد مباني، شرايط امكان 
  7».ها متصور نخواهد بود نامه وجهي بر شرايط وجود سياست

                                                 
 و سـنكا،  تـا  افلاطـون  عصر هم زوكرات،يا. است برجسته اريبسي سينو نامه حتينص سنت غرب، دري اسيس فكر خيتار در البته   1

 .هستند غربي فكر راثيم دري سينو نامه حتينص قيمصاد نيتر شاخص ازي اوليماك جمله از رنسانس، نساينو اندرزنامه
 .61ص، 2چ نشر قومس، :علي اردستاني، تهران ة، ترجمميانه هاي سدهاسلام در سياسي انديشه ، )1388(روزنتال  اروين   2
 .76 ص، 5چني، نشر  :، تهرانقدرت، دانش، مشروعيت در اسلام)، 1385(فيرحي داوود    3
 .80 ص، 2، دوره 2، شمجله معارف، »بر تاريخ انديشه سياسي در ايران اي مقدمه«، )1364( جواد طباطبايي   4
 .79 ، ص2چستوده،  :، تبريزالملك خواجه نظام، )1385(جواد طباطبايي    5
 .11 )، همان، ص1385(طباطبايي   6
 .75ص  ،فيرحي، همان   7
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 مشخصـاً نـژاد بـا رويكـردي تـاريخي انديشـه سياسـي و        متفاوت از تعابير فوق، زرگـري 
اگـر درسـت   «ي، . به تعبيـر و كند ميرا در پيوند با شرايط تاريخي آنها تحليل  ها نامه نصيحت

باشد كه انديشه و تفكر انساني و حيات فرهنگـي در عـالم مثـل پديـد نيامـده و در پيونـدي       
مستقيم با شرايط عيني و حيات اجتماعي و دوره تاريخي جوامع بشـري قـرار دارنـد، لاجـرم     

نويسي تاريخ ايران نيز چـه در تكـوين و چـه در     نتيجه بگيريم كه ميراث اندرزنامه توانيم مي
و مضــامين، بــا  هــا مقولــهم بــا تكــرار اركــان، مفــاهيم و أمتــداد حيــات خــود، حيــاتي تــوا

و به همين دليل هـم، چـه    اند اجتماعي و تاريخي خود پيوندي تنگاتنگ داشته هاي ساختزير
اوليه و ساختار نخستين آن و چه مباني سكون و ركـود آنهـا را بايـد در ربـط بـا       هاي شالوده

  1».ر ساخت مورد مداقه و بررسي قرار دادتحول يا ركود همين زي
  زمينة تاريخي

پرسشي كه در ابتدا بايد به آن پاسـخ داد ايـن اسـت كـه زمينـة تـاريخي پيـدايش و نگـارش         
گونـه متـون    هاي دوره اسلامي كدام است؟ بدين معنا كـه آيـا ايـن    نامه ها و سياست اندرزنامه

يرانشـهري هسـتند يـا اينكـه اسـتمرار و      واجد ماهيتي كاملاً اسـلامي و مسـتقل از انديشـه ا   
اند؟ دوم اينكه زمينة تاريخي پيـدايش   از همين انديشه در قالب و شكلي اسلامي» بازپرداختي«

ها در يك دوره معين و خاص كدام اسـت؟ بـدين معنـا     نامه ها و سياست و نگارش اندرزنامه
اريخي، اجتماعي، سياسي هاي عيني (تحولات ت گونه متون پاسخ به چه ضرورت كه نگارش اين

  و مذهبي و فكري) بوده است؟
هـاي   عنـوان يكـي از مضـمون    نويسي به توان گفت كه ادبيات اندرزنامه در مورد نخست، مي

اساسي انديشه سياسـي ايرانـي در دوره ساسـاني بـه تكامـل رسـيد. يكـي از مهمتـرين مضـامين          
هـاي نهـاد شـاهي بـود و بازتـاب      هاي ايران پـيش از اسـلام برعهـده گـرفتن كاركرد     اندرزنامه

آمد. با آغاز نهضـت   شمار مي ها به ترين دغدغه نويسندگان اندرزنامه كاركردهاي نهاد شاهي، مهم
 2ها به دوره اسلامي انتقال يافـت  ترجمه و ترجمه متون ايراني به عربي، مضامين اصلي اندرزنامه

ي نهـاد شـاهي پديـد آورد. در ايـن     و البته محيط تازه اسلامي، تغييراتي در چگونگي كاركردها
                                                 

 .11 ، صسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني تهرانؤمتهران:  ،قاجاري هاي نامه سياست)، 1386( ژادن زرگري غلامحسين   1
تهـران: اسـاطير،   ، ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد، الفهرست )،1381(النديم ها بنگريد به ابن از اين ترجمه ييها براي نمونه   2

  .163- 119ص ص
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هـاي ايرانـي و اسـلامي، روشـنگر خواهـد بـود. بـراي نمونـه          ميان نگاهي تطبيقي به اندرزنامه
نويسي حاكمان ايرانـي پـس از    توان نخستين جلوه بروز اندرزنامه حسين را مي بن اندرزنامه طاهر

ديـار  مـأمون وي را حـاكم   اسلام دانست. مخاطب اين اندرزنامه، عبداالله پسر طاهر اسـت كـه   
ربيعه كرد. در آن زمان طاهر پدر عبداالله در خراسان حكومت داشت و هنوز در بـاب خليفـه   

پيمود. طاهر به فرزندش نامه مطوّلي درباره سياسـت و آيـين ملكـداري     عباسي طريق متابعت مي
كامـل آن  نوشت كه با فاش شدن مفاد آن، اشتهار عظيمي يافت. طاهر در اين نامه كه طبري متن 

زودي  هاي اسلامي را با كاركردهاي نهاد شاهي با هم آورده است. نامـه بـه   آموزه 1را ذكر كرده،
ابوطيب از كارهاي دين و دنيـا و تـدبير و رأي و   «شهرت عام يافت و مأمون در مورد آن گفت 

چيـزي    پا داشتن خلافـت  سياست و سامان ملك و رعيت و حفظ بنياد و اطاعت خليفگان و به
ابن خلدون نيز نامـه را   2».فرونگذاشته، مگر آنكه استوار داشته و دربارة آن سفارش كرده است

ايـن نيكـوترين چيـزي اسـت كـه      «آورده و آن را از طبري استنساخ كرده و در موردش نوشـته  
نيـز نامـه را پرفايـده     مجمل التواريخصاحب  3».درباره سياست اجتماع بشري بر آن دست يافتيم

تـن نامـه برمـي    4آن را برابر عهد اردشير شمرده است. دانسته و آيـد كـه طـاهر بـا ادبيـات       از م
نويسي عهد باستان و چارچوب و كاركردهاي نهاد شاهي آشـنايي داشـته و از محتـواي     اندرزنامه

نيـز مطلـع بـوده اسـت. نامـه حـاوي مضـاميني در زمينـه مناسـبات حكـومتي و            5عهد اردشير
  و نشانگر آگاهي طاهر در آن باره است.   كاركردهاي نهاد شاهي است

دانسـت. در   يكي از مضامين مهم اندرزنامه طاهر اين بود كه شهرياري را از آنِ خـدا مـي  
شـود   شناسي ايراني، شهرياري اساساً متعلق به اهورامزداست و او شهرياري كل شمرده مي جهان

آمـده  اوسـتا  دهـد. در   مـي و اوست كه پادشاهي را در زمين بـه نماينـدگي از خـود بـه شـاه      
                                                 

 .5705- 5692تهران: اساطير، صص  ،13جرجمة ابوالقاسم پاينده، ، تتاريخ طبري)، 1369طبري( جرير محمدبن   1
 .5705طبري، همان، ص    2
 .607، ترجمة محمدپروين گنابادي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ص مقدمه)، 1382خلدون ( بن عبدالرحمان   3
 .353 )، به تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران: كلاله خاور، ص1318( مجمل التواريخ و القصص   4
ين ملكـداري.  يست از اردشير بابكان در آا اي است. نامه و يا خطبه كتابي است كه نام آن در تواريخ اسلامي آمده عهد اردشير   5

مسكويه نام برده شده  ابن تجارب الامماشتباه كرد. از عهد اردشير در كتاب  كارنامه اردشير بابكاناين كتاب را نبايد با كتاب 
 :تهـران  ،1ابوالقاسـم امـامي، ج    ة، ترجم ـتجـارب الامـم  ، )1389(ابوعلي مسكويه نك: جا نقل شده است (و نسخه آن در آن

مجمل است. بردن نام آن در  ). اين عهد در قرن ششم نيز در ميان مورخان اسلامي شهرت داشته132- 114سروش، صص 
و آن عهد را است برده  نام عهدبن نديم نيز از است. ا .ق 520دليل بر شهرت كتاب مذكور در حدود سال  التواريخ و القصص

، )1369( محمـدجواد مشـكور  نـك:  نويسد. براي بحث بيشتر در اين بـاره   از سوي اردشير بابكان به سوي پسرش شاپور مي
  .11ص ، دنياي كتابتهران:  ،كارنامه اردشير بابكان
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اي «بارها از شهرياري اهورامزدا سخن رفته  اوستاهمچنين در  1».شهرياري از آن اهوره است«
بر اين اساس است كه طـاهر   2».بشود كه از شهرياري نيك تو هماره بهرمند شويم  اهورامزدا،

خداست كه به هر بدان كه ملك از آنِ «نيز در نامه خود اساس ملك را از آنِ خدا خوانده 
كـه دسـت دولتشـان     - كه خواهد دهد و از هر كه خواهد بركند. نعمتداران صاحب قدرت 

اگر نعمت و احسان خداي را كفران كنند و بدانچه خدايشان از فضل خـويش   - گشاده است 
طـاهر در  ». جاي آن نكبت آيـد  فرازي كنند، زود باشد كه نعمتشان ديگر شود و به داده گردن
به فرزندش گوشزد كرده كه پادشاهي اساساً متعلق به خداست و آن را بـه يكـي از   اين بخش 
ار پروردگـار باشـد.   زعنوان كارگزار خدا در زمين بايد همواره سپاسگ دهد كه به مردمان مي

عنوان خليفه خـدا اساسـاً    شد، اما معرفي خلفا به البته در اسلام نيز ملك از آن خدا دانسته مي
هاي اسلامي و اقتباس از الگوي ملكداري ايراني بود. همچنين آموزه عـدالت   زهانحراف از آمو

چنـدين بـار مـورد     - كه يكي از كاركردهاي اساسي شاهان در ايران باستان بود  - و دادگري 
اش  دهـد. طـاهر در نامـه    تأكيد قرار گرفته است كه اهميت آن را در انديشه طاهر نشان مـي 

ده و رأفت با بندگان خويش را كه كارشان سپرده به توسـت بـر   خداي با تو نيكي كر«نوشته 
لازم » تو واجب كرده و عدالت با بندگان و اجراي حـق و حـدود خـويش را در ميـان آنهـا     

نيـز آمـده و بـه     عهد اردشـير شمرده است. پيوستگي و ماندگاري حكومت و دادگري كه در 
ي، عمران و آبـاداني، رعايـت مـردم و    يار رسد كه طاهر از آن اطلاع داشته است. دين نظر مي

پرسش از احوال آنها و بار عام دادن نيز از ديگر كاركردهايي نهاد شاهي در ايران باستان است 
   3روشني بازتاب يافته است. كه در نامه طاهر به

هاي عيني و تحـولات تـاريخي    اما در مورد دوم زمينة تاريخي بدين معناست كه ضرورت
پيدايش يك اندرزنامه سياسي اثر گذارده است. در اين مقاله متـون سـه    چگونه بر نگارش و

اند، مورد تحليـل قـرار    نويسان كه هر كدام متعلق به سه دوره تاريخي متفاوت تن از اندرزنامه
- 606ق.) و سـعدي ( 505- 450ق.)، غزالـي ( 485- 408الملـك (  گرفته است: خواجـه نظـام  

عصـر تثبيـت و   «ري به سه عصر مختلـف، يعنـي   ق.). به ديگر سخن اين سه شخصيت فك691
الملـك گرچـه در عصـري     تعلـق دارنـد. نظـام   » عصـر انحطـاط  «و » عصر فتـرت «، »استقرار

                                                 
 .579مرواريد، ص ، تهران: انتشارات 1جليل دوستخواه، ج )، 1387( اوستا   1
 .210، ص 1ج  اوستا،   2
 ـ  بازتـاب كاركردهـاي نهـاد شـاهي در نامـه طـاهر      «)، 1389(زمستان و ديگراناللهياري  فريدون   نك:براي بحث بيشتر    3  هب

 .29 - 16 ، صص80 ش، دفتر چهارم، 20س، فصلنامه گنجينه اسناد، »عبداالله
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زيست كه عصر تثبيـت و اسـتقرار قـدرت دولـت سـلجوقي بـود، امـا ايـن عصـر واجـد            مي
تغلـب،  نامه خود را بنگارد. يكي وجود نظـامي م  هايي بود كه او را واداشت تا سياست ويژگي

اي تركان و انديشه سياسي  ديگري سطح نازل فرهنگي خاندان حكومتگر، تنش ميان نظام قبيله
الملـك   نظـام  نامـه  سياسـت و نيز بحران در روابط سلطان و خليفه. در حقيقـت   1ايرانشهري

  پاسخي بود به اين مسائل. 
لي بـود،  الملك و ملكشاه، گرچه عصر درخشش علمي و فكري غزا اما پس از مرگ نظام

اي از فترت سياسي و اجتماعي را نيز تجربه نمود. ايـن عصـر فتـرت نيـز      اما جهان اسلام دوره
هـاي افـول و انحطـاط بعـدي تمـدن ايرانـي و        ترديد زمينه هاي مهمي بود كه بي واجد ويژگي

ورزي حاكمان و وزراي سلجوقي در برخـورد بـا علمـا و     اسلامي را فراهم نمود؛ نظير تعصب
ان و يكسونگري آنان در زمينه علم و دين، ضـعف اقتـدار و تمركـز سياسـي پـس از      دانشمند

دنبال آن هجوم مكـرر غزهـا بـه     مرگ ملكشاه سلجوقي، شكست سنجر در نبرد قطوان و به
هـاي   خراسان و ويراني مراكز علم و تمدن خراسان بزرگ ماننـد مـرو و نيشـابور، درگيـري    

ابوالحسن بيهقي مورخ معاصـر بـا سـنجر     2رگ سنجر.برانداز مدعيان قدرت پس از م خانمان
زندگي كرده است، فضاي حاكم بـر  » پر محن«(نيمه نخست قرن ششم) كه خود در اين زمان 

آثـار علـم در ايـن ايـام در بـلاد خراسـان       «جامعه آن روزگار را چنين توصيف كرده اسـت:  
قرار گرفته و هر كس لذت  همم بقاي امم در مهاوي قصور و نقصان«و  3»مندرس گشته است
ق.) در پاسـخ بـه    503حتي خود غزالي نيز در اواخر عمرش (ظاهراً  4».داند در جمع و منع مي

نامه سلطان سنجر كه از او براي پيوستن به لشكرگاهش دعوت نموده بود، بـه دقـت اوضـاع    
اند و  كشيدهبر مردمان طوس رحمتي كن كه ظلم بسيار «... كند  خراسان آن روز را تشريح مي

روسـتايي را   هـر هاي صدساله از اصل خشك شده و  آبي تباه شده و درخت غله به سرما و بي
هيچ نمانده مگر پوستيني و مشتي عيال گرسنه و برهنه. و اگر رضا دهد كه پوسـتين از پشـت   

ر از تان برهنه با فرزندان در تنوري شوند، رضا مده كه پوستشان باز كنند. و اگسمزباز كند تا 
ايشان چيزي خواهند، همگنان بگريزند و در ميان كوهها هـلاك شـوند و ايـن پوسـت بـاز      

                                                 
 .50طرح نو، ص  :، تهرانملكال خواجه نظام)، 1375(جواد طباطبايي نك: در اين زمينه     1
تهـران:  ، 5 حسـن انوشـه، ج  ة، ترجمتاريخ ايـران كمبـريج  )، 1381(بويل  آ.ج نك:براي بحث مبسوط پيرامون اين وضعيت     2

 .156- 105ص اميركبير، ص
 .10كتابفروشي فروغي، ص تهران: ، تصحيح احمد بهمنيار، تاريخ بيهق، تا] [بيبيهقي ابوالحسن    3
  .11همان، ص    4
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اين جملات آشكارا فترت اقتصادي و اجتماعي خراسـان بـزرگ را در عصـري     1».كردن باشد
  نماياند.  نوشت باز مي الملوكش را مي كه غزالي نصيحت

ي و بـا هجـوم مغـولان بـه     اين دوره فترت در عصر سعدي يعني اوايل قـرن هفـتم هجـر   
هاي سياسي، اجتماعي و فكري و فرهنگـي   انحطاط كامل انجاميد. ايلغار مغول بسياري از بنيان

اسلامي داشت. به زبانِ - را ويران كرد و اين ويراني اثرات مستقيم و بلندمدتي بر جامعه ايراني
ل ديگر هيچ آفتي و بلايـي  اگر تا هزار سا«آميز يكي از مورخان معاصر ايلخانان،  اندكي اغراق

2».نرسد و عدل و داد باشد جهان با آن قرار نرود كه در آن وقت بود
اضمحلال قدرت سياسي  

هـاي متعـدد،    اجتماعي، كاهش شديد جمعيتي بر اثر قتـل عـام   - مركزي، هرج و مرج سياسي 
وم حكومت بيگانگان نيمه متمدن، ركود اقتصادي و كشاورزي و ... همگي محصول ايـن هج ـ 

ويرانگر بود. گذشته از پيامدهاي فوق، تغيير روش فكري و الگـوي اعتقـادي ايرانيـان بعـد از     
مغول و گرايش به باطن و امور ذهني نيز ضربه مهلكي بر ذهنيت و انديشه ايراني وارد كـرد.  

گزينانـه كـه واكنشـي در مقابـل      هاي زلـت  هاي صوفيانه و گرايش رشد سريع و وسيع نهضت
بنابر آنچه گفته شد، در ادامه نشـان داده خواهـد    3آمد. تلخ تهاجم به حساب ميهاي  واقعيت

گانه فوق چگونه بر مـتن آثـار    هاي سه هاي عيني و تاريخي هر يك از دوره شد كه ضرورت
  اين اندرزنامه نويسان تأثير مستقيم نهاده است.

  چهارگانه  هاي بنيو دو  اي انديشه هاي دلالت
عنـوان   ، هر يـك بـه  »الملوك نصيحت«و  »نامه سياست«، »اندرزنامه«ايران،  در تاريخ انديشه در

بـا   4. البته در تاريخ انديشه سياسي غرب نيز اين نوع گفتـار اند شدهنوعي از انديشه سياسي شناخته 
قرون وسـطي ادامـه پيـدا     5نويسان عصر افلاطون آغاز شد، با سنكا و سپس مرآت ايزوكرات، هم

احيـاء شـد. در    مجـدداً ها (اصحاب مطالعات انساني) در عصر رنسانس  اومانيست با نهايتاًكرد و 
مورد مختصات هر يك از اين گفتارها و همچنين جايگاه آنها در ميراث فكري ايراني، نظـرات  

به رويكرد دلالتي/پارادايمي در انديشـه سياسـي    گوناگوني ارائه شده است. در اين پژوهش با ابتنا
                                                 

 .4 ص طهوري، كتابفروشي ـ سنائي كتابفروشي اقبال، تهران: عباس كوشش به ،فارسي مكاتيب )،1363حامد غزالي ( ابو   1
 .582اميركبير، ص تهران: عبدالحسين نوايي، ، تاريخ گزيده)، 1364(مستوفي  حمداله   2
 .350نشر ني، ص تهران: يعقوب آژند،  ة، ترجمنتداوم و تحول در تاريخ ميانه غربي ايرا)، 1372(لمبتن . آ    3

4  Discourse. 
 در طول قرون وسطي آثار زيادي بر جاي مانده است.  The Mirror of the Kingالامراء يا  از سنت مرآت   5
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بـه جهـت    تـوان  مـي اده شود كه مجموعه اين گفتارها در طول تاريخ ايـران را  سعي شده نشان د
تـاريخ ظهـور و از    هـاي  زمينـه آنها از جهـت  بين رغم تفاوت  مختصات مشتركي كه دارند، علي

  عنوان يك پارادايم در انديشه سياسي محسوب نمود.   حيث مشخصات ظاهري، به
لـت اول بـه معضـل عمـده جامعـه      اسـت. دلا  »دلالـت «هر انديشه سياسي حاصل چهـار  

جهـان بينـي،   دلالت دوم معرفتي است، يعني  ناميد. دلالت وضعي توان ميرا امر . اين پردازد مي
دلالت هنجاري نيز هر انديشه سياسي هستند.  انسان شناسي و اخلاق كه اركان مقومات نظري

انديشـه سياسـي    - دلالت كاربردي بر وضعي كه موجود نيست اما مطلوب است، دلالت دارد.
بدين معنـا  . شود مي پردازش سياسي - هاي عملي در وضعيت معين اجتماعي  براي ارائه راه حل

آراء و و راهكارها در سياستگذاري اجتماعي است. بنـابراين   ها مشي انديشه سياسي مبناي خط
براي اساس پاسخي كه به چيسـتي مصـلحت عمـومي و چگـونگي      توان ميمكاتب سياسي را 

 انـد  دادهكلان براي استقرار زنـدگي بهتـر    هاي مشي بندي نظري خط ن اجتماعي و صورتساما
بندي كرد. بنابراين در مجموع بايد از دو سطح تنوع و گوناگوني در انديشه سياسي سـخن   دسته

هـاي معرفتـي بـا يكـديگر      گفت. يكي انواع انديشه سياسي است كه از نظر مبـاني و دلالـت  
سفه سياسي، ايدئولوژي سياسي، الهيات سياسي و در سـطح ديگـر، در درون   ند، يعني فلا متفاوت

و هنجـار اصـلي كـه پـردازش      انـد  دادههر يك از اين انواع آنگاه كه در راه حلي كه ارائـه  
مختلـف تـاريخي و در    هـاي  دوره، تفاوت و تنوع بسياري وجـود دارد. ايـن تنـوع در    اند كرده
   1 .شود يمتمدني گوناگون، مشاهده  هاي حوزه
توجه به اينكه وجه مميزه انديشه سياسي وجه هنجاري آن يعني ترسيم وضع مطلـوب  با 
بندي  شناسي و دسته سياسي را حول وجه هنجاري آنها نوع يانواع مكاتب و آرا توان مياست، 

كرد. انديشه سياسي هميشه به چگونگي رفع مشكلات و استقرار وضـعي متفـاوت بـا وضـع     
. متفكـران  دهـد  مـي متفكر سياسي انجـام   را مشخصاًكار  ه است. اينيدانديش نابهنجار موجود

بـا ترسـيم    آنها أو پس از تشخيص منش كنند ميها را مشاهده و فهم  سياسي معضلات و بحران
                                                 

ر ، در شرايط تاريخي خاص خود، چهار مرحلـه را د »متفكر سياسي«يا هر  »مكتب فكري«هر طبق منطق عملي اسپريگنز،    1
و  »وضع مطلوب بـديل «سوم ارائه  ،»تشخيص درد«، دوم »مشاهده بحران«. اول كند يطي م اش گيري ش و شكليسير پيدا

اولين پاسخ  (politheia) سامان سياسيبراي دستيابي به وضع جايگزين. براي مثال، افلاطون در كتاب  »راهكار«چهارم ارائه 
را در دوران بحران خلافت در قرن چهارم  مدينه فاضلهكرد. در دنياي اسلام فارابي نظمي در جامعه و در اخلاق را ارائه  به بي

فرهنـگ   ة، ترجم ـسياسي هاي نظريهفهم )، 1370(توماس اسپرينگنز به نك: عنوان وضع بديل مطلوب ارائه كرد. ( ههجري ب
 ).2چ  ،آگه :رجايي، تهران
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. به عبارت ديگـر هـر انديشـه سياسـي     دهند ميراه حل ارائه  شانيك وضعيت هنجارين براي
ي عيني كه يها طرف هر انديشه سياسي از متن ضرورت يك داراي تعيناتي و تضمناتي است. از

وجـود   هاجتماعي باشد، ب - هاي اخلاقي يا بحرانهاي اقتصادي مجادلات فكري تا بحران تواند مي
آمده است. از طرف ديگر انديشمند سياسي بـا عطـف توجـه بـه ايـن معضـلات و سـعي در        

ضـع بـديل بـراي جـايگزين شـدن      كاوي آنها به پردازش انديشه هنجاري كه متضـمن و  ريشه
 »تبيينـي «در تفكر سياسي هم  ها گزارهمفاهيم و مي زند. دست جاي وضعيت موجود است،  به

و بـه   كنند ميبه اين معنا كه وضع موجود را تبيين و تحليل  »تبييني«. »هنجاري«هستند و هم 
ها و عناصـر و   لفهبه اين معنا كه به مؤ »هنجاري«و  پردازند ميي اين وضعيت يچيستي و چرا

  .پردازند مينظري از وضعيت بهتر  ييالگو
اگرچه هر انديشه سياسي مشتمل بر چهار نوع مؤلفه (دلالـت) معرفتـي، وضـعي،    بنابراين 

هـا و   را كـه در زمـان   ي، آراء و مكـاتب هـا  انديشـه  تـوان  مـي هنجاري و كاربردي است، امـا  
ي و وضـعي بـا   يي كـه در مؤلفـه مبنـا   يهـا  رغم تفاوت ، بهاند شدههاي مختلف انديشيده  مكان

 تـوان  مـي خاطر شباهت در وجه هنجاري آنها در كنار هـم قـرار داد. پـس     هيكديگر دارند ب
در تـاريخ كـه در وجـه هنجـاري قرابـت و      را سياسي متفـاوتي   هاي آموزهمكاتب و آراء و 

توماس كـوهن   1يكسان در آورد. »پارادايم«هنجاري دارند، تحت عنوان يك  »خانوادگي هم«
هـاي فكـري    عدم پيوستگي تاريخي در دستگاه«پارادايم را براي تاريخ و فلسفة علم و به معني 

كار برد. بر اساس نظريه پارادايمي كوهن، هر الگوي تفحص از مفروضات بنيـادين،   به »آن دو
هاي خاص تحقيق، سازوكارها، مقولات و مفاهيم خاص خود تشكيل شده است كـه آن   شيوه

» علـم «كند. بحث اصلي كوهن اين است كه  در مجموع از ديگر الگوهاي تفحص متمايز ميرا 
در تاريخ صورت پارادايمي داشته است يعنـي در مقـاطع مختلـف زمـاني، الگوهـاي متفـاوت       
تفحص علمي براي كسب دانش شكل گرفته است و هر يك مفروضات قبلي و حتي اصـول و  

هـا و سـازوكارهاي    ا كنار گذاشته و بـا مفروضـات، شـيوه   شدة پيش از خود ر هاي ارائه تبيين
بلكه بـا   2»افزودني«نه به صورت » دانش«جديدي به تفحص علمي پرداخته است. به اين معنا 

                                                 
اسـتفاده   جمهـوري و  تيمـائوس توسط افلاطون در آثاري همچون  »المث«، و »نمونه«، »الگو«به معناي  paradeigmaواژة    1

 بـراي  اي نمونـه  و الگو مقام در »مذهبي هاي شخصيت زندگي نوشتن«به معني  paradigmatic شده است. در قرون وسطي
 اطلاق كرد.اي تفحص علمي الگوه بر علم  فلسفة چارچوب در را »پارادايم« كوهن بيستم، قرن در. است بوده ديگران زندگي

2  Incremental. 
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هاي كسب دانش و بـا آغـازي جديـد در تـاريخ      ها و روش انقطاع از يك مجموعه از دانسته
صورت انقطاعي شـكل گرفتـه    زمان به هم در طول» علم«ادامه پيدا كرده است. به اين ترتيب 
هـاي علـم در مقـاطع     صورت انحصـاري. يعنـي پـارادايم    است و هم در هر مقطع از تاريخ، به

اند و هـم اينكـه در هـر دوره يـك پـارادايم       هاي پيش منقطع شده مختلف تاريخ هم از دوره
و انسـاني از  وزه در قلمرو مطالعـات اجتمـاعي   امر. است  شده مسلط فرد  به  منفرد و منحصر
هـا   ها در تاريخ علوم طبيعـي، در ايـن پـارادايم    . البته بر خلاف پارادايمشود ميپارادايم استفاده 

گونه نيست كه پـارادايمي تـا يـك     است. يعني اين» نوعي«از جنس زماني نيست بلكه  1تغيير
ها  كه پارادايماي از زمان مسلط باشد و بعد پارادايم ديگري جانشين آن شود، بل مرحله يا دوره

بنـابراين   اند. اند و در طول تاريخ نيز تداوم يافته و نه در طول آن وجود داشته» عرض زمان«در 
هـاي نظـري در انجـام تفحـص      بر خلاف علوم طبيعي كه تغيير پـارادايمي را حاصـل بحـران   

يا در  تواند ميمعناي اخص، بحران  معناي اعم و در انديشه سياسي به ، در علوم انساني بهداند مي
وجود آيـد. البتـه    ي نظري بهيپاسخگو باشد يا در عين وجود شرايط مشابه، بحران در ها زمينه

در روايت پارادايمي هم شرايط تاريخي براي شناخت انديشه يا مفهومي كه مورد نظـر اسـت   
 و شـود  نمـي ، اما يك پارادايم به يك شرايط واحد و معين تاريخي تقليـل داده  شود ميلحاظ 

هـاي   . بنابراين بر خلاف علوم طبيعي كه تغييـر پـارادايمي را حاصـل بحـران    ماند نميمحدود 
 هـاي  زمينـه هاي در  در مواجهه با بحران عموماً، انديشه سياسي داند مينظري در انجام تفحص 

  اجتماعي سياسي شكل گرفته است. 
خ انديشـه سياسـي   منطق تحليل، آراء و نظريات سياسـي را كـه در طـي تـاري    اين بر اساس 

ي كـرد. آنچـه يـك پـارادايم را     يهاي متفاوت شناسـا  در قالب پارادايم توان مي اند شدهتدوين 
نوع سامان و راه حلي اسـت كـه    كند ميمشخص و تعلق انديشه سياسي معيني به آن را تعيين 

اسـت. بـه عبـارت ديگـر مقـولات هنجـاري بـا        كرده آن مكتب يا تفكر سياسي معين ارائه 
اند و در مكاتب مختلف به هر يك از آنها در مقايسـه بـا ديگـر مقـولات      گر متفاوتيكدي

اولويت بخشيده شده است، اما مكاتب با مقومات نظري متفاوتي به مقومات هنجاري يكساني 
، پـس  كنـد  مـي مقـولات هنجـاري را پـردازش     اساساًانديشه سياسي از آنجا كه . اند شدهقائل 
نه بر اساس مقومات نظري آنها، بلكه بر اسـاس مقـولات هنجـاري     انديشه سياسي را توان مي

                                                 
1  Shift. 
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 بـا  آنهـا  اجتماعي - هر چند كه مقومات نظري و شرايط تاريخي ،بندي كرد محوري آنها دسته
، اند كرده ترسيم را يكسان هنجاري مقومات كه متفكراني و آراء و مكاتب. باشد متفاوت هم

ممكن است در مقومات نظري هم با هم متفـاوت   ها آندر واقع مصاديق يك پارادايم هستند. 
  ند.ا باشند، ولي در مقومات هنجاري يكسان

گفت در مقاطع مختلف تاريخ، الگوهاي متفاوتي براي حل معضلات  توان ميبر اين اساس 
. هر يك از اين الگوهـا مشـتمل بـر    اند گرفتهاجتماعي و استقرار سامان مطلوب سياسي شكل 

معيني به پرسش قدرت و راه تحقق مصلحت  هاي پاسخكه متضمن  اند بودهمفروضات بنياديني 
. انديشه سياسي به چگونگي رفع مشكلات و استقرار وضعي متفاوت بـا وضـع   اند بودهعمومي 

. متفكـران  دهـد  مـي متفكر سياسي انجـام   را مشخصاًكار  ه است. ايندينابهنجار موجود انديش
، با ترسـيم  آنها أو پس از تشخيص منش كنند ميو فهم ها را مشاهده  سياسي معضلات و بحران

. به عبارت ديگر، انديشه سياسي تعيناتي دهند ميراه حل ارائه  شانيك وضعيت هنجارين براي
وجود آمده است كه انديشـمند سياسـي    هي بيها طرف از متن ضرورت دارد و تضمناتي. از يك

كه متضـمن وضـع    شود مينجاري پردازش ه اي انديشهو از سوي ديگر، است به آنها پرداخته 
سياسـي را   يراآجاي وضعيت موجـود اسـت. انـواع مكاتـب و      بديل براي جايگزين شدن به

 بندي كرد. شناسي و دسته حول وجه هنجاري آنها نوعتوان  مي
پـارادايمي را در تـاريخ انديشـه     2»نامه نصيحت«نام ه ب 1نوع صوريبا ابتنا به يك  توان مي

به اين معنـا كـه    است. چهارگانه هاي بنيدو كه مشخصه عمده آن كرد مشخص  سياسي ايران
شرع (كلام، فقه و عرفان)، در  - اين نوع گفتار سياسي در مقومات معرفتي خود متكي بر عقل 

 - دو گانه عدالت ةر، در دلالت هنجاري در بردارندوزي - مشتمل بر حكمرانخود نظريه نظام 
ايـن   البتـه . اسـت  رعايـا  و زمامـداران  مبتنـي بـر تربيـت    ربردي،كـا  عملي دلالت اقتدار و در

بـر   »نامـه  نصـيحت «عنـوان   تقويمي و متقابل دارند و يك كل را بـه  اي رابطهچهارگانه با هم 
                                                 

ترجمه  »نوع آرماني«عنوان يك مقوله پژوهشي ابداع كرد كه به  هرا ب Ideal Typeماكس وبر در جامعه شناسي تفهمي خود    1
 هـاي  دهي ـابـه  آل وبر  شده است. اما با توجه به منظور وبر از آن اين معادل فارسي از مدلول فاصله گرفته است. در اينجا آيده

يك نمونـه كلـي كـه مفهـوم كلـي و نظـري اسـت و         ،افلاطوني نزديك است. محقق بر اساس انواع متكثر از مصاديق عيني
. در عالم واقع مصاديق بسيار با درجات سازد يدربردارنده همه مختصات ممكن يك پديده به معناي تام و كامل آن است را م

به اين معنا  »انسان كامل«ري وجود دارند. شايد بتوان گفت در سنت عرفاني هم متفاوتي از دوري و نزديكي به اين نوع تصو
ها، و آينه شهرياران و در غرب  كولمال ها و نصيحت نامه باستان، سياست يها است. در اين پژوهش اندرزنامهآرماني يك نمونه 

 ابل خاص و منفرد است نه واقع صرف.در اينجا در مق آرمانيهمگي مصاديقي از اين نوع كلي (و نه آرماني) هستند. 
 .دهد ينصح در اصل به معني اخلاص است و كلمه جامعي است و هر گونه عمل مخلصانه و خير خواهي را معني م   2
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يـا   »فلسـفه سياسـي  «ورزي سياسـي چـون    . اين پارادايم همچون ديگر انـواع انديشـه  سازند مي
هـاي هنجـاري و    مقومـات نظـري و دلالـت    داراي مختصاتي همچون» ي سياسييگرا آرمان««

اي است كـه آنهـا را از    گونه هتضمنات كاربردي است، اما نوع اين مختصات در اين گفتارها ب
نويسي  نامه . بنابراين بحث اصلي اين است كه نصيحتكند ميديگر انواع انديشه سياسي متمايز 

  ديشه سياسي را دارا است.ورزي سياسي است كه نوع خاصي از مقومات ان نوعي از انديشه
 العموم الملوك و نصيحت گفتار دو بني: نصيحت :دلالت وضعيتي

هر يك  ها نامه هاي سياسي و اجتماعي بوده است و نصيحت بحران ها نامه زمينة تاريخي نصيحت
» بحـران اقتـدار  «. شايد بتـوان گفـت   اند داشتهبر وضعيت تاريخي و معضلات زمانه خود دلالت 

. در دوران انـد  آمـده هـا در پـي آن    حران در جامعه ايراني بوده است و ديگـر بحـران  بارزترين ب
اقتدار متمركز را بـه   ،پذيري در مقابل تهاجمات اقوام مهاجم باستان پراكندگي سرزميني و آسيب

صـورت  اسـتقرار حكومـت نيكـي    بـا هـدف   يك هنجار بدل ساخته بود و اندرز به شهرياران 
هاي تاريخي سرزمين ايران برآيد. از قرن چهارم تا قرن سيزدهم،  ورتكه از عهده ضرگرفت  مي
بـود.   هـا  نامـه  هاي بدوي در ايران انگيزه اصلي نوشـتن نصـيحت   قاعدگي و ناپايداري حكومت بي

نه در فرمانروايي قاعده و قانوني مستحكم داشت، نه در قالب خانداني ديرپـاي  «حكومت بدوي 
شرايط ناپايدار حكومت و دست بـه دسـت شـدن مكـرر اقتـدار       در »يافت. دوام و استمرار مي

هاي پايدار وجود داشت تا در پرتو قـرار و آرامـش خـود     نه امكاني براي دوام مالكيت«سياسي، 
يافت و نه طبقه سـوداگر كـه    اقتصاد زراعي را توسعه بخشد، نه تجارت بستر امنيت مطلوب مي

حرك انديشه اجتماعي بود، نه مقيد به كمترين تحرك اقتصادي وي از جمله عوامل سبب ساز ت
قاعده و قانوني اراده يگانه خان بزرگ و سلطان، تنها قانون ساري و جاري در ممالك محروسه 

تـقبال و بـه     نامه لذا در بسياري از نصيحت »بود. ها، از سلطان ظالم در مقايسه با فتنه و آشـوب اس
  1منعكس شده است. ها نامه حتها و باورهاي مردم در نصي اين معنا، دغدغه

خطاب ، علاوه بر گفتاري سياسي و اخلاقي هستند عموماً ها نامه نصيحتبا توجه به اينكه 
عنـوان   از تـوان  بنـابراين مـي  . انـد  شـده نوشـته  نيـز   خطـاب بـه مـردم   عمومـاً   ،به حكمـران 

طب بـودن  مخااستفاده كرد. اين در حالي است كه  الملوك نصيحتاي بر نيز» العموم نصيحت«
در  .بـراي همگـان بـوده اسـت    الگـو  عنـوان يـك    در عين حال مطرح كردن وي بهحكمران 

                                                 
 .10، همان، ص نژاد زرگري   1
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و  نامه روي سخن بيش از هر كس با انسان بالغ، صاحب خانـه و مـال و مقـام اسـت     نصيحت
حاكمان نيستند و آنگاه  صرفاً آنهامورد شخص حاكم موردي جداگانه است. بنابراين مخاطب 

ي و سعدي نقد و هشـدار  يبراي سنا مثلاًبلكه  ،نيست ها آنييد أشه تهميهدف هم كه هستند 
حكمران است. ديگر مخاطبان نصيحت عموم و حتي عامه مـردم بـوده   » تربيت«به منظور و 

بـراي   »سياسـي « واژهكردند چرا كه  تعبير ميتربيت مدني را به است. يونانيان تربيت عمومي 
دانيم كه ايزوكـرات   ميشد.  شناخته مي politesند با واژه شهروزيرا  ؛بود »مدني«يونانيان همان 

آغاز دوران مـدرن  سـر در مقابل افلاطون الگوي تربيتي متفـاوتي را مطـرح كـرده بـود و در     
نامه مربوط  كه به مقومات نصيحت يي. تا جاتر ارائه نمود متفاوتي به مراتب يماكياولي الگو

. البته ايـن دو  كنند ميعرفان را مطرح بحث ه كو ايرانشهري و دوفوشمفهوم ي يطباطبا شود مي
عامه مردم كانون توجه اسـت و آنجـا كـه    باشد الجمع نيستند. اما آنجا كه عرفان مقوم  مانعهًْ

بـا زمانـه مـا     تواند ميچه نسبتي و چيست در ايرانشهري، شهريار. اما اهميت اين همه مفهوم 
قـوم عرفـاني و   محـور ت نامـه بـا    كه نصيحتداشت اين است  توان ميي كه يمدعا ؟داشته باشد

ي براي كاربردي شـدن در جهـت اخـلاق شـهروندي و     يكانون توجه عامه مردم ظرفيت بالا
هـاي بـالغ و    خطاب به انسـان  ها نامه درماني اجتماعي دارد. نصيحت فضيلت مدني و حتي روان

ش دادن بـه نـداي   مخاطبان خويش را به گو ها آن. شدند ميمعمولاً شخص اول مملكت نوشته 
. همچنـين هـدف نهفتـه در    خوانند ميهاي باتجربه كه وجدان بيدار جامعه هستند، فرا  انسان

هاي مهم اين اخلاقيات اين بود كـه   از ويژگي 1 آنها ادغام فرد در جامعه و معيارهاي آن است.
بـر آنهـا   ثر و محرك قرار دارد و در واكـنش در برا ؤاز عوامل م اي مجموعهانسان در برابر «

 هـايي  نتيجهها  و بالاخره اين واكنش دهد مياز رفتارهاي نيك يا بد از خود نشان  اي مجموعه
همچنين ويژگـي ديگـر اخلاقيـات سـنتي      2».گذارند ميثير أبه دنبال دارند كه در زندگي او ت

گذرا دانستن جهان و ناپايداري آن است كه انسان بايد در آن تلاش كنـد نـام نيـك از خـود     
جاي بگذارد و زندگي در اين جهان فرصتي براي وي به منظـور آبـاد كـردن ايـن جهـان و       به

 كسب توشه خير براي جهان آخرت. 
حاوي نكات و پندهاي اخلاقي بودند كه به منظور توليـد رفتـار درسـت در     ها اندرزنامه

. شـدند  مـي عرصه عمومي و رسيدن به خير و صلاح اين جهان و كسب سعادت اخروي ارائه 
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برانگيختن نوعي نگراني و حـدت بخشـيدن بـه آن، برحـذر داشـتن      « ها اندرزنامهنقش اصلي 
آلودگي و متقاعد كردن آن است به اينكه راحتـي و آرامـش واقعـي در ايـن      وجدان از خواب

افرادي با علم نافذ و حكيمانه «اين بود كه  ها اندرزنامهدر واقع فرض نهفته در  1».بيداري است
و ابناي بشر بايـد تـلاش    اند كردهه به سعادت دنيوي و اخروي رهنمون است، بيان نكاتي را ك

از آنجـا   هـا  اندرزنامهرو  از اين 2».نهفته مزبور را درك و به آن عمل كنند هاي حكمتكنند 
اما به دليـل ماهيـت    ،به گذشته دارند افراد حكيم و دانا هستند رو هاي تجربهكه دربردارنده 
 و براي جلوگيري و مقابله با آنها رو شوند ميض اينكه حوادث دوباره تكرار آموزشي و با فر

مبتني بر واكنشي «نظري نيست بلكه  اي انديشهبه آينده دارند. بر اين اساس اندرزنامه مبتني بر 
». دهنـد  مـي ثير قرار أي كه زندگي اجتماعي انسان را تحت تا اخلاقي است در برابر وقايع كلي

 3هم براي خير و صلاح عمومي است و هم در راستاي سلطنت. گفت وانت ميبنابراين 
ايـن   دقيقـاً  هـا  آنخطاب به پادشاهان هستند و هدف از  يحاوي اندرزهايها  نامه نصيحت

غزالي تشويق كنند.  شود مينامي  است كه او را به در پيش گرفتن راه درست كه موجب نيك
 ـاي تفسير شرع و سلطان را حامل قـدرت اجرا قدرت قانوني بر أخليفه را سرمنش نهايتاً ي آن ي
سـلطان بـا قبـول ايـن      »د كردن عظيم استيكار خلق خداي توانا تقل« ز آنجا كها 4.دانست مي
كه وراي آن هيچ سعادتي نبود و اگـر تقصـير كنـد بـه     «يابد  ميوليت و انجام آن سعادتي ئمس

هـم بـراي    هـا  نامـه  براين نصـيحت بنـا  5».شقاوتي افتد كه وراي آن هيچ شقاوت چنـان نباشـد  
  .  كردند ميدر زندگي اجتماعي دعوت   و هم رعايا را به اخلاق دادند ميحكمراني خوب معيار 

روزگاري يكي را از ميـان خلـق    عصري و هر ايزد متعالي در«گويد  ميالملك  خواجه نظام
را بـدو   و آرام بنـدگان  مصالح جهان پادشاهان ستوده آراسته گرداند و هاي بهرهبرگزيند و او را 

چشـم خلايـق    و ها دلحشمت او اندر  بدو بسته گرداند و فتنه را و در فساد وآشوب و باز بندد
و آبادسازي جهـان   نبه قاعده درآورد نهاد پادشاهي را كاركردهايخواجه در ادامه  6.»بگستراند

خويش بـدارد و هـر    دازةانزيردستان خويش را هر يكي را بر «. وي معتقد است شاه بايد داند مي
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د از ميان مـردم  نمحلي نهد و خدمتكاران و كساني را كه شايسته باش يك را بر قدر او مرتبتي و
پايگاهي و منزلتي دهد و در كفايـت مهمـات دينـي و دنيـوي بـر      را برگيرد و هر يكي از ايشان 

ل باشـند او از رنجهـا   كار خويش مشغو هايشان اعتماد كند و رعايا را آنكه راه اطاعت سپرند و ب
بـاز اگركسـي از خـدمتكاران و     . وگذرانـد  ميواجب روزگار  هآسوده دارد تا در سايه عدل او ب

 ـ  ،گماشتگان ناشايستگي و درازدستي پديدار آرد مالشـي ادب گيـرد و از    ديبي و پنـدي و أاگـر ت
كند، او را بـه كسـي   كار بدارد و اگر بيداري نيابد هيچ ابقا ن خواب غفلت بيدار شود او را بر آن

خواجه در ادامه و درباب وظيفه شاه در مورد آبادسـازي جهـان    1.»ديگر شايسته باشد بدل كند
 هـاي  جـوي و ديگر آنچه به عمارت جهان پيوندد از بيرون آوردن كاريزهـا و كنـدن   «گويد  مي

ن حصـار و  و بـر آورد  ها مزرعهو  ها ديهمعروف و پلها كردن بر گذر آبهاي عظيم و آباد كردن 
  2....»ساختن شهرهاي نو و برآوردن بناهاي رفيع و نشستگاههاي بديع 

و كتـاب   كنـد  مـي آغـاز  » سيرت پادشاهان«را با بحثي در مورد  گلستانسعدي نيز كتاب 
بـه نـام    اي كتابچهآغاز شده است. همچنين، » عدل و تدبير راي«وي نيز با فصلي به نام  بوستان
ها و تضمنات سياسي انديشـه وي   به سعدي است دربردارنده مؤلفه كه منتسب الملوك هًْنصيح

است. سعدي به تشريح جايگاه حكومت و وظايف حاكمان نسبت به مردم پرداخته است. از 
پس نادان سري باشد كه جسد خود را به دندان پاره «نظر وي، پادشاهان سرند و رعيت جسد 

قابل توجهي در جامعه برخوردارند و در باب از نظر سعدي حاكمان از جايگاه مهم و  3.»كند
پادشاهاني كه مشفق درويشند نگهبـان ملـك و دولـت خويشـند، بـه      « :گويد مياهميت آنان 

تقامت رعيت است و سحكم آنكه عدل و احسان و انصاف خداوندان مملكت موجب امن و ا
ه و ديگر متاع بـه  عمارت و زراعت بيش اتفاق افتد. پس نام نيكو و راحت و امن و ارزاني غل

بيارنـد و   ها متاعاقصاي عالم برود و بازرگانان و مسافران رغبت نمايند و قماش و غله و ديگر 
دسـت، نعمـت دنيـا     ملك و مملكت آبادان شوند و خزاين معمور و لشكريان و حواشي فراخ

عدي در انديشه سياسي س 4.»حاصل و به ثواب عقبي واصل و اگر طريق ظلم رود بر خلاف اين
  :گويد مي» در عدل و تدبير راي«و در فصل  بوستان. در كتاب آيد مينيز اين تضاد به چشم 
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ــم ــروان عجـ ــر داري از خسـ  خبـ
ــد  ــايي بمان ــه آن شــوكت و پادش  ن
 خطا بين كه بر دست ظـالم برفـت  
 چو خواهد كه ويران شـود عـالمي  
 ســـگالند از او نيكمـــردان حـــذر
ــناس ــت ش ــي از او دان و من  بزرگ

  

ــد  ــه كردنـ ــتم كـ ــتان سـ ــر زيردسـ  بـ
ــد   ــتايي بمانـ ــر روسـ ــم بـ ــه آن ظلـ  نـ
 جهـــان مانـــد و او بـــا مظـــالم برفـــت

ــك در   ــد ملــ ــةكنــ ــالمي پنجــ  ظــ
 كـــه خشـــم خـــداي اســـت بيـــدادگر
ــپاس  ــود نعمـــت ناسـ ــل شـ ــه زايـ  1كـ

 

 نسبت دين و سياست :دلالت معرفتي

دو ساحت نصيحت يعني نصيحت ملوك و نصيحت عموم در نهايت برآمـده از يـك دوبنـي    
نيكـوترين  «  گويـد  مـي الملك در ايـن رابطـه    عني دين و سياست است. خواجه نظاممعرفتي ي

چيزي كه پادشاه را بايد، دين درست است؛ زيرا كه پادشاهي و دين دو برادرند. هرگه كه در 
كار مملكت اضطرابي پديد آيد در دين نيز خلل آيد، بددينان و مفسدان پديـد آينـد و هرگـه    

شـكوه و   مملكت شوريده بود و مفسدان قوت گيرند و پادشاه را بـي  كه كار دين با خلل باشد
   2.»رنجه دل دارند و بدعت آشكار شود و خوارج رو آرند

در كار دين پژوهش كردن و فرايض و سنت و «از نظر خواجه بر پادشاه واجب است كه 
فاف ايشان هاي خداي تعالي بجاي آوردن و كار بستن و علماي دين را حرمت داشتن و ك فرمان

به باور خواجه اين امـر   3.»نتپديد آوردن و زاهدان و پرهيزكاران را گرامي داش المال بيتاز 
دل گردد و بدمذهبان نتواننـد در وي نفـوذ كننـد و در فسـاد و      كه پادشاه قوي شود ميموجب 

  فتنه بسته گردد و بر عدل و انصاف وي افزوده شود. 
اسلامي آشنايي نداشتند، آنان  هاي آموزهجا كه شاهان با ، همچنين از آننويسان نامه سياست

. سـعدي در كتـاب   كردند مياسلامي و حرمت نهادن به علما توصيه  هاي آموزهرا به يادگيري 
بـين  از رابطه دين و سياست نيز سخن به ميان آورده است. سـعدي در رابطـه    نصيحهًْ الملوك

علما «معتقد است سلطنت بايد پيرو شريعت باشد. و  دهد ميدين قرار بر دين و سياست مبنا را 
ي ايشان حكم أو ائمه دين را عزت دارد و حرمت و زيردست همگان نشاند و به استصواب ر
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از نظر وي هر آن كس كه سر  1.»راند تا سلطنت مطيع شريعت باشد نه شريعت مطيع سلطنت
آن كه نفسش سـر اطاعـت بـر    هر «از اطاعت شريعت بيرون نهد لياقت فرمانروايي را ندارد. 

پادشـاه بايـد در رعايـت آداب     2.»فرمان شريعت ننهد فرماندهي را نشايد و دولت بر او نپايـد 
فرامـوش  زمينـه  ديني و عمل به دستورات دين پيشقدم باشد و نبايد وظـايف خـود را در ايـن    

عـزت  «مايد. نمايد. همچنين بايد در پي آن باشد كه نظر مساعد علما را نسبت به خود جلب ن
و اوقات نماز را نگاه دارد و به هيچ از ملاهي و مناهي در آن وقت مشغول نشـود و در نظـر   

  3.»علما و صلحا مناسب حال ايشان سخن گويد و حركت كند
و با مشكلات و تهديداتي كـه   كرد مي، زندگي زيست ميغزالي نيز در عصري كه خواجه 

بـه تـدريس در    الملك نظامن وي به دعوت خواجه آشنا بود. همچني كرد ميخلافت را تهديد 
غزالـي   .بـه رياسـت نظاميـه منصـوب شـد      ق.484مدارس نظاميه پرداخت و حتـي در سـال   

ديـن و پادشـاهي چـون دو    «زيرا كـه   دانست؛ مينيكوترين ويژگي براي پادشاه را دين درست 
فرايض  گزارندةبود و  برادرند كه يك شكم مادر آمده، بايد كه تيمار دارند، مهم در كار دين

ناشايست و آنچه در شريعت نقصـان آورد، دور   هاي شبهتبوقت خويش و از هوا و بدعت و 
از نظر غزالي ايمان پادشاه بايد مبتني بر شريعت اسلامي باشد و براي آگاهي از اين امر  4.»باشد
الي در بـاب برخـورد   غز 5.»شنيدن اندرزهاي ايشان باشد تشنةبا علماي ديندار بياميزد و «بايد 

بياوردش و تهديديش « گويد ميافكني است  پادشاه با كسي كه بدمذهب است و به دنبال تفرقه
نمايدش تا توبه كند، يا عقوبت كند، يا نفي كندش از ولايت خويش، تا مملكت او پاكيزه بود 

و لشـكر و عـزِ   از اهل هوا و بدعت و اسلام عزيز باشد. و ثغَرها آبادان دارد بفرسـتادن سـپاه   
  6.»اسلام جويد و سنت پيغامبر تازه دارد

  اقتدار دادگرانه :دلالت هنجاري
ايران باستان ترغيب پادشاهان بـه اعمـال نيـك و     هاي اندرزنامهترين محورهاي سياسي  عمده

يب و به غگرايي تر به آخرت ها اندرزنامهپرهيز دادن آنان از اعمال بد است. پادشاهان در اين 
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و ضـرورت   »داد«مفهـوم عـدل يـا    بر  ها نامه . در نصيحتشوند ميي توصيه يز دنياگراپرهيز ا
 تأكيد بسيار شده است و به مردم وظيفه همگـاني آنهـا در فرمـانبري از    »دادگري«عدالت يا 

 500است. البته بايد توجه داشت كه در يك گستره تـاريخي  گرديده حكمران نيك توصيه 
بـر مقـولات    هـا  اندرزنامـه ي برقرار بوده است كه باعـث شـده   ساله شرايط تاريخي گوناگون

 بـه  و توصيه» نيك شهرياري« براي »دادگري«متفاوتي تأكيد داشته باشند. براي مثال تأكيد بر 
 بـه  توجـه  با و مختلف تاريخي شرايط دو يا دوره دو در است ممكن پادشاه از »فرمانبرداري«

  . دباش گرفته صورت سياسي -  اجتماعي وضعيت
اي عقلانـي داشـت و    در سنت ايرانـي عنـايتي شـهرياري بـود، امـا ريشـه      «گرچه عدالت 

ها بـرخلاف فلسـفه    نامه بحث عدالت در سياست 1.»شد ضرورت تداوم فرمانروايي شمرده مي
سياسـي مطـرح شـده اسـت و كسـب فضـيلت و        سـلطة بحث تغلب و زمينه سياسي قديم در 

اجراي عدالت معطوف  ها نامه است. در واقع در سياست دستيابي به سعادت در آن مطرح نبوده
هـا نـوعي همـاهنگي و     الملـوك  به برقراري مملكت و استمرار قدرت بوده است. در نصيحت
صـورت  » خير و صلاح عمومي«يكپارچگي انديشه وجود دارد كه اين امر با توجه به مفهوم 

ن خير و صلاح حاصل شـده، رشـد   برداشتي كه از اي«مفهوم عدالت با توجه به  .پذيرفته است
 هـا  نامـه  با عدالت مطرح شـده در شـريعت   ها نامه البته مبحث عدالت در سياست». يافته است
شـرع و اجـراي احكـام آن     محـدودة در  ها نامه . عدالت مطرح شده در شريعتاستمتفاوت 
ست. هاي شرعي تصويري از عدالت وجود نداشته ا است و فراتر از چارچوب شده ميخلاصه 

كوشـد   ميو  رود ميبراي پادشاه از شرع فراتر  ها نامه اما عدالت در نظرگرفته شده در سياست
  2خود را به الگوي فلسفه سياسي نزديك سازد.

پادشاهي و كاركردهاي آن است. بر مبناي نظريه شاهي آرماني، شـاه   ها نامه سياستمبناي 
در پناه حكومت در  توانند ميعالم  و موجودات شود ميخوب موجب عمران و آباداني جهان 

امنيت و رفاه زندگي كنند و از سوي ديگر شاه بد نيـز موجـب ويرانـي و نابسـاماني اوضـاع      
. خواجـه  شـود همـه تحـولات انگاشـته     أو منش ـ أ. در واقع در ايـن نظريـه شـاه مبـد    شود مي

ان خـود بـه   نامه را درخواست ملكشاه سلجوقي از اطرافي ليف سياستأتاز الملك هدف  نظام
چيست كه در عهد روزگار مـا نيـك اسـت و بـر     «كه  كند ميمنظور آگاهي از اين امر بيان 
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يا بر ما پوشيده شده است  آرند نميجاي  درگاه و در و ديوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به
و مـا تـدارك آن    انـد  آورده مـي و كدام شغل است كه پيش از اين پادشاهان شرايط آن بجاي 

و نيز هر چه از آيين و رسم ملك و ملوك است و در روزگار گذشته بوده است از  نيمك نمي
مـل كنـيم و   أملوك سلجوق بينديشيد و روشن بنويسيد و بـراي مـا عرضـه كنيـد تـا در آن ت     

  1 .»بفرماييم تا پس از اين كارهاي ديني و دنياوي بر آيين خويش رود
متعالي در هر عصري و روزگاري يكي را  ايزد« گويدالملك  خواجه نظامزمينه در همين 

پادشاهانه و ستوده آراسته گردانـد و مصـالح جهـان و     هاي بهرهاز ميان خلق برگزيند و او را 
آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و حشمت او انـدر  

دهاي نهـاد پادشـاهي را بـه قاعـده     كاركر خواجه در ادامه 2.»و چشم خلايق بگستراند ها دل
زيردستان خـويش را هـر   «. وي معتقد است شاه بايد داند ميدرآوردن امور و آبادسازي جهان 

خويش بدارد و هر يك را بر قدر او مرتبتي و محلي نهـد و خـدمتكاران و    اندازةيكي را بر 
يگاهي و منزلتي دهد و كساني را كه شايسته باشد از ميان مردم برگيرد و هر يكي از ايشان پا

در كفايت مهمات ديني و دنيوي بر ايشان اعتماد كند و رعايا را آن كـه راه اطاعـت سـپرند و    
عـدل او بواجـب روزگـار     سـاية آسـوده دارد تـا در    ها رنجكار خويش مشغول باشند او از  هب

 ـ  گذراند مي دار آرد . و باز اگر كسي از خدمتكاران و گماشتگان ناشايسـتگي و درازدسـتي پدي
ديبي و پندي و مالشي ادب گيرد و از خواب غفلت بيدار شود او را بر آن كار بـدارد و  أاگر ت

خواجه در ادامه  3.»اگر بيداري نيابد هيچ ابقا نكند، او را به كسي ديگر شايسته باشد بدل كند
نـدد  و ديگر آنچه به عمارت جهـان پيو « گويدو در باب وظيفه شاه در مورد آبادسازي جهان 

معروف و پلها كردن بر گذر آبهاي عظيم و آبـاد   هاي جوياز بيرون آوردن كاريزها و كندن 
و برآوردن حصار و ساختن شهرهاي نو و بـرآوردن بناهـاي رفيـع و     ها مزرعهو  ها ديهكردن 

خواجه تا اينجاي كار بر مبناي نظريه ايرانشهري و جايگاه شاه آرماني  4....»هاي بديع  نشستگاه
تشريح موقعيت شاه و كاركردهاي آن پرداخته است. اما در ادامه نظري خلاف نظريه اولي  به

و خوبي و بدي شاه را ناشـي از خـوبي و بـدي مـردم      دهد ميخود در مورد جايگاه شاه ارائه 
و چون والعياذباالله از بندگان عصياني و استخفافي بـر شـريعت و يـا    «. به باور خواجه داند مي
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هاي حق تعالي پديدار آيد و خواهد كه بديشان عقوبتي رسـاند و   طاعت و فرمان تقصيري اندر
مـا را چنـين روزگـار منمايـاد و از چنـين       عزّ و جلّ خداي - پاداش كردار ايشان را بچشاند 

 انـدر  مردمان آن در تعالي حق خذلان و خشم و عصيان آن شومي آينه هر - مدبري دور دارد 
 و آيـد  ريختـه  ها خون و شود كشيده مختلف شمشيرهاي و برود ميان از نيك پادشاهي رسد،
   1».كند مي خواهد هرچه تر قوي دست را كه هر

را بـراي پادشـاه سـلجوقي معاصـرش سـلطان       الملوك نصيحهًْامام محمد غزالي نيز كتاب 
ليف كرد. وي در مورد جايگاه پادشاهان معتقـد  أمحمد بن ملكشاه يا سلطان سنجر سلجوقي ت

پيامبران هستند و خداوند اين دو گروه را بر ديگران برتري نهـاد و علـت    تراز همآنان است، 
پيغامبران را بفرستاد به بندگان خويش، تا ايشـان را بـوي   «فرستادن آنان به اين منظور بود كه 

راه نمايند. و پادشاهان را برگزيد، تا ايشان را از يكديگر نگاه دارند و مصلحت زندگي ايشان 
غزالي به دنبال انديشه شاهي آرماني، خوبي و بـدي جهـان    2.»ايشان بست بحكمت خويشدر 

اگر پادشاه عادل بود، جهان آبادان بود و رعيت ايمـن  «و معتقد است  داند ميرا ناشي از شاهان 
بود، چنانكه بوقت اردشير و فريدون و بهرام گور و كسري انوشـيروان بـود. و چـون پادشـاه     

ود، جهان ويران شود، چنانكه بوقت ضحاك و افراسياب و يزدگرد بزهكار و مانند ستمكار ب
كـه   دانـد  مـي رو، غزالي به فره ايـزدي معتقـد اسـت و آن را در شـانزده چيـز       از اين 3.»ايشان

خرد و دانش و تيزهوشي و دريافتن هر چيـزي و صـورت تمـام و فرهنـگ و     «اند از:  عبارت
و مردانگي با دليري و آهستگي و نيك خويي و داد دادن ضعيف سواري و زين افزار كاربستن 

ي و تـدبير  أدستي و دوستي و قهري نمودن و احتمال و مدارا بجاي آوردن و ر از قوي و گشاده
در كارها و اخبار بسيار خواندن و سيرالملوك نگاره داشتن و بر رسيدن از كارهـاي ملـوك   

بايد داشته باشد را زير عنوان فره ايزدي جمـع كـرده   كه شاه  هايي ويژگيغزالي تمام  4.»پيشين
باشد فره ايزدي با وي است و لياقـت پادشـاهي را    هايي ويژگياست و اگر پادشاه داراي چنين 
   ».االله في الارَضِ السلطان ظل«دارد. بر اين اساس معتقد است 

يـن كـار   مـدعي اسـت كـه ا   تنگدستي نگهداشتن رعيت و ظلم و سـتم  مورد در غزالي در 
. ايـن  گـردد متوجه محتكران و انبارداران شود و بدنامي از آن پادشـاه   شسود شود ميموجب 
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حكومت وي را متزلزل سازد و وي را در امر كشورداري دچار استيصال  هاي پايه تواند ميامر 
چرا كه وي خليفه خدا بر روي زمـين   ،سازد. بر اين اساس پادشاه بايد ستمكاران را تنبيه كند

از ». هيبت او چنان بايد كه چون رعيت او را از دور بينـد نيارنـد برخاسـتن   «رو،  ست. از اينا
ك بايـد    نظر غزالي پارسايي مردم از نيكوسيرتي ملك است. از اين بكـار رعيـت از   «رو، ملـ

اندك و بسيار نظر كند و ببد كردن ايشان همداستان نباشد و نيكوكـار را گرامـي دارد و بـه    
پاداش دهدشان و بدكردار را از بدي باز دارد و بدكرداري ايشان را عقوبت كند  اريكرد نيك

و محابا نكند تا مردمان بنيكويي رغبت كنند و از بدي پرهيز كنند. و چون پادشاه با سياسـت  
از نظـر وي ويرانـي زمـين در دو    ». نبَود و بدكردار را رها كند، كار او با كار ايشان تباه شـود 

چنـدي بـه   . «كند ميرا به دو قسمت تقسيم دزدان سعدي  1.عجز پادشاه و جور وي چيز است:
وي  2.»انـد  واجـب ندي به كيل و ترازو در بازارهـا. دفـع همگـان    چتير و كمان در صحراها، 

كام و مراد پادشاهان حلال آنگاه باشد كه دفع «كه  داند ميمجازات ظالمان را از آنجايي مهم 
انكه شبان دفع گرگ از گوسفندان، اگر نتواند كه بكند و نكنـد مـزد   بدان از رعيت بكند چن

و سـتمكاران را مجـازات    سـتاند  نمـي سلطاني كه داد سـتمديدگان را   3.»ستاند شباني حرام مي
  ».زند حقيقت خود كاروان ميدر « نمايد نمي

از نظر سعدي چنانكه پادشاه نيك و عادل باشد خدمت به خلق حتـي از عبـادت و زهـد    
كـه يكـي از پادشـاهان پيشـين كـه       كنـد  مـي است. وي در حكايتي نقل  تر واجبيز برتر و ن

گيري از قدرت و رفتن در پي راز و نياز و عبادت بود با توصيه فـردي عاقـل و    هخواهان كنار
  :گويد ميكه خطاب به وي  شود ميرو  هخردمند روب

 طريقــت بجــز خــدمت خلــق نيســت
 تــو بــر تخــت ســلطاني خــويش بــاش 

ــه  ــته دارب ــان بس ــدق و ارادت مي  ص
  

 بــه تســبيح و ســجاده و دلــق نيســت     
 بـــه اخـــلاق پـــاكيزه درويـــش بـــاش 
ــته دار    ــان بس ــوي زب ــات و دع  4ز طام

عدالت از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار بود. اما نـوع عـدالتي كـه در     نامه سياستدر  
 فلسفه سياسي قديم مطـرح از آن سخن به ميان آمده است با نوع عدالتي كه در  ها نامه سياست

است و گفتـار   شده مي. عدالت در فلسفه سياسي قديم في نفسه هدف تلقي استبوده، متفاوت 
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و رئـيس مدينـه   اسـت  عدالت معطوف به نظمي بوده كه در كل جهان آفرينش وجود داشـته  
  . كند ميواسطه فيض الهي آن را درك و در مدينه اجرا  هب

عدالت نزد پادشاه اين است كه وي خود نيز بايـد دادگسـتر   نزد خواجه اولين مؤلفه براي 
دو روز به مظـالم بنشـيند و داد از بيـدادگر     اي هفتهچاره نيست پادشاه را از آنكه هر «باشد. 

 تـر  مهمو چند قصه كه  اي بيواسطهبستاند و انصاف بدهد و سخن رعيت بگوش خويش بشنود 
كـه در صـورت بـروز     نمايد ميبه شاه توصيه  كالمل نظامخواجه  1.»بود بايد كه عرضه كنند

نمايد و فقط در صورت تكرار خطـا   پوشي چشمخطا از نزديكان در درجه اول از خطاي وي 
آن باشد كه چون كسـي خطـايي كنـد در     تر اولي« گويد مي. وي كندبا وي به سختي برخورد 

ن كردي و ما از بهر آن تا حال اغماض كرده آيد و پوشيده او را بخوانند و بگويند چنين و چني
خويش را نيفگنيم از سرِ آن در گذشتيم. پس از ايـن   بركشيدةخويش را فرو نياريم و  برآوردة

خويشتن نگاه دارد و نيز چنين دليري نكند، پس اگر جز اين كند از پايگاه و حشم ما بيوفتد و 
كـه در مـواقعي كـه     كنـد  يم ـبه پادشاه توصيه  الملك نظام 2».او بود نه آن ما كردةآنگاه آن 

هر كه را هواي نفس «عقل وي بر خشمش چيره شود. چرا كه كند خشمگين است بايد سعي 
او بر خرد چيره باشد چون بشورد خشم او مرچشم خرد را بپوشاند و همه آن كند و فرمايـد  
 كه از ديوانگان بوجود آيد و باز هركه را خرد او بر هواي نفس او غالب باشد بوقـت خشـم  
خرد او خواست نفس او را بشكند و همه آن كند و فرمايد كه بنزديك همه عاقلان پسنديده 

شاه درمواقعي لازم بداند ازقدرت بخشـش   3.»باشد و مردمان ندانند كه او در خشم شده است
  .دهد ميخشم خود را نشان  و در مواقعي كه هم نياز به سختگيري است، كند ميخود استفاده 

عدل ورزيدن داراي دو وجه است. يكي اينكه سلطان بـه   گويد زمينه مياين  غزالي نيز در
بـر پادشـاه   «داد مظلوم برسد و ديگر اينكه وي را از فقر و تنگدستي نجات دهد. به گفته وي 

مل كنـد و نگـاه دارد آنچـه فرمايـد از     أو ت واجب است كه عدل كند و اندر عدل نيك نظر
ن وزير و حاجب و نايب و شحنه، كه بسياري عدل و نظـر  سياست تا تمام كنند كسان او چو

و آن از خواركاري و غفلت سلطان  شود ميو فايت  ماند ميو سياست در زير رشوت و برطيل 
   4.»بود، جهد بايد كردن تا اندر يافته شود

                                                 
 .18همان، صالملك،  خواجه نظام   1
 .166 صان، هم   2
 .167 صهمان،    3
 .153ص ، الملوك هًْنصيحغزالي،    4
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هرگه كه ميل كنـد كـه روي در   «از نظر سعدي حاكم عادل در حكم ديوار محكم است 
كـه كـه حكومتشـان بـر      كننـد  ميز نظر وي، زماني از پادشاهان به نيكي ياد ا 1.»خرابي دارد

پادشاهي كه عدل نكند و نيكنامي توقع دارد بدان ماند كه جو همي كارد « ،مبناي عدالت باشد
سعدي معتقد است لازمه عدالت عدم ظلم و ستم در حق بـا مـردم اسـت     2».و اميد گندم دارد

اسـت گفـت تـو را     تـر  فاضـل كدام  ها عبادتيي را پرسيد از انصاف پارسا يكي از ملوك بي«
از نظر سـعدي شـاه بايـد خـود الگـو و       3.»خواب نيمروز تا در آن يك نفس خلق را نيازاري

سـي از وي از  أسرمشق دادگري باشد و از ظلـم و سـتم دوري نمايـد تـا اطرافيـانش نيـز بـه ت       
  بيدادگري در حق مردم اجتناب ورزند.

 لـك خـورد سـيبياگر زباغ رعيـت م 
 به پنج بيضه كـه سـلطان سـتم روا دارد   

...........  
ــر،  ــانبران بـ ــه فرمـ ــر  بـ ــه دادگـ  شـ

ــش ــا  گه ــد ت ــي زن ــاك  م ــود دردن  ش
 كنــي خصــم گــردد دليــر رمــيچــون 

 بــه اســتدرشــتي ونرمــي بــه هــم در
  

ــيخ    ــت از ب ــان او درخ ــد غلام  برآورن
 4زنند لشكريانش هـزار مـرغ بـه سـيخ    

  
 پــــدروار خشــــم آورد بــــر پســــر

ــي  ــگه ــد يم ــاك  كن ــده پ ــش از دي  آب
 گيــري شــوند از تــو ســير و گــر خشــم

 5و مــرهم نــهچــو رگــزن كــه جــراح
 

  حكمران و وزير :دلالت راهبردي
همواره يك وزيـر   كوشد مياست و آن اين است كه  اي سنت اندرزها بيانگر دلمشغولي عمده

نويسـي هنـوز    مـه هاي مياني تـاريخ اندرزنا  اندرزگو را در پيرامون سلطان جاي دهد. در دوره
به مشورت در امور و اجتناب وي از اسـتبداد  «شرايط مطلوب براي دلالت كافي براي سلطان 

كوشيدند تا سلطان را به اهميت «نويسان در اين دوران  ، بنابراين اندرزنامه»ي فرا نرسيده بودأر
   6».ندي و تدبير و دستوران تيزبين رهنمون شوأنصب وزراي كاردان و خردمند و مردان ر

                                                 
 .911ص همان،  ،غزالي   1
 .915همان، ص    2
 .30 ص، 21چ ققنوس، :، تصحيح محمد علي فروغي، تهرانگلستان، )1387( الدين سعدي شيخ مصلح   3
 .38ص، سعدي، همان   4
 .190ص بوستان،سعدي،    5
 .12 ، همان، صنژاد زرگري   6
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كه بنا به گفته وي متعلق به اوايـل   آداب سلطنت و وزارتدوفوشه كور به نقل از كتاب 
بايستي دانست كـه وزيـر   : «نويسد ميدر باب جايگاه و اهميت نهاد وزرات است عهد غزنوي 

پادشاه) است... مـردم نظـم و امنيـت     وظيفةاو بسيار دشوارتر (از  وظيفةاميري ديگر است و 
. پس ضرورت دارد اندازند ميها را به گردن وزير  نظمي و بي دانند ميشي از سلطان كشور را نا

هـا كشـاورز و بـا     كه وزير به بركت عقل و حكمت خود فيلسوف و بـا آبـاد كـردن زمـين    
گردآوردن مال بازرگان و با نشان دادن گستاخي سپاهي باشد تا كشور به بركت مال انديشـي  

  1.»او فروتني پيش گيرند او بهشت گردد و مردم از بيم
سعي كردند با تكيـه بـر اهميـت وزيـر از      نويسان نامه سياستو ساير  الملك نظامخواجه 

 نويسـان  نامـه  سياسـت قدرت بكاهند و به آن تمركز و سر و سـامان ببخشـند.    اي قبيلهمفهوم 
وزيـر   اهميت وزير را تا بدانجا بالا بردند كه آبـاداني يـا ويرانـي ملـك را در گـرو وجـود      

كه شاه بايد بر كارهاي وزير نظـارت داشـته باشـد،     گويد زمينه ميخواجه در اين  .دانستند مي
روش باشـد   صلاح و فساد پادشاه و مملكت بدو بازبسته باشد كه چون وزيـر نيـك  «چرا كه 

مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده و بـا بـرگ باشـند و پادشـاه فـارغ دل و      
د كنـد كـه در نتـوان يافـت و هميشـه پادشـاه       ي ـباشد در مملكت آن خلـل تول  چون بدروش

  2.»سرگردان و رنجور دل بود و ولايت مضطرب
ايـران باسـتان و    هـاي  آمـوزه عنوان نهادي ايراني كه وارث  اهميت وزارت نزد خواجه به

به حـدي بـوده كـه خواجـه درصـدد آن      است عنوان جايگاه خردمندان و عالمان  همچنين به
اگـر  « گويـد  زمينـه مـي  برآمد كه اين نهاد را همچون سلطنت امري موروثي كند. وي در اين 

تر كه از روزگار اردشير بابكان تا يزدگرد شـهريار   ود و مباركبوزير وزيرزاده باشد نيكوتر 
آخر ملوك عجم همچنانكه پادشاه فرزند پادشاه بايستي وزير هم فرزنـد وزيـر بايسـتي و تـا     

  3.»مد همچنين بوداسلام در نيا
و از سـوي   دانـد  مـي غزالي نيز آباداني مملكت را ناشي از حضور وزيري كاردان و خردمند 

. وي حتي معتقد است كـه وزيـر بايـد رفتـار     داند ميديگر يكي از علل تباهي پادشاه را وزير بد 
پادشـاه نيكـودل    و اگر« گويد ميروي باز دارد. در اين رابطه  پادشاه را كنترل كند و وي را از كج

                                                 
 .21 ص ،آداب سلطنت و وزراتبه نقل از  517فوشه كور، همان، ص    1
 .31، همان، ص الملك نظامخواجه    2
 .234همان، ص    3
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را بدان يار باشد و اگر نامهربان بود، او را با اندك مايه چيزي بـه   باشد و مهربان بر رعيت، وي
آهستگي براه باز آورد. و چنان بايد كه جز نيك نسگالد و نكند و بداند كه اول كسـي ببايـد و   

در نـزد سـلطان    او: «نويسـد  مـي  آداب سلطنت و وزارتنويسنده كتاب زمينه در همين  1».بست
در جهـت پيشـگيري از   بايـد  مخصوصـاً   كنـد  مـي سمت والاي رايزني دارد و لذا هر كاري كه 

سلطان سخن بگويد و در  سليقةخطا اين است كه فقط مطابق ميل و  ترين بزرگعدالتي باشد،  بي
را نگـاه  راه و آيـين پيشـينگان   «ند ا از نظر غزالي وزرا موظف 2».نتيجه بر تمايلات او دامن بزند

كه از رعيت بخواهند، مصلحت پادشاهي را بوقـت و بهنگـام خواهنـد و رسـوم      ها مالدارند و 
تـگي خـويش انـدر          بدانند و به اندازه و توانايي بر رعيـت بـاز نهنـد... و جـاه و كفايـت و شايس

  3.»مصلحت رعيت بدانند، تا اندرين جهان نيك نام باشند و اندر آن جهان ثواب يابند
در پي تثبيـت نهـاد وزارت و حفـظ ارج و قـرب      الملك نظاميز همچون خواجه غزالي ن 

وزير بود. البته نه از طريق توصيه به موروثي نمودن وزارت بلكه با ارائه دستوراتي به پادشـاه  
براي در پيش گرفتن رفتاري صحيح با وزير. از نظر غزالي پادشاه بايد با وزير سـه كـار بكنـد:    

ي زلتَي در وجود آيد، به عقوبت آن نشتابد و ديگر آنكه چون تـوانگر  يكي آنكه چون از و«
همچنـين وي   4.»روا كنـد  شود، به مال وي طمع نكند، سه ديگر آنكه چون حاجتي خواهـد، 

يكي آنكه هر وقـت كـه خواهـد    « ،معتقد است كه پادشاه بايد سه چيز را از وي دريغ نكند
وي نشنود و سه ديگر آنكه راز ازو پنهان ندارد، كه پادشاه را ببيند و ديگر سخن بدگويان بر 

  5.»دستور نيك رازدار پادشاه بود
زيست كه بر اثـر   مي اي دورهالملك و امام محمد غزالي، سعدي در  جه نظاموابرخلاف خ

حمله مغولان ديگر خبري از حكومت متمركز و قوي با تشكيلات گسترده اداري نبود و هر 
رو نهـاد وزارت در ايـن نظـام     . از ايـن بـود ها و قبايل  كي از خانداندست يدر گوشه از ايران 

 زمورد توجه قـرار گيـرد. همچنـين سـعدي ني ـ     توانست نميكارايي لازم بود و فاقد حكومتي 
امـا   پرداختـه،  مـي و به مدح شاهان و درباريـان   هاگرچه در دربار شاهان سلغري حضور داشت

همچـون سـاير    توانسـته  نمـي رو،  سـت و از ايـن  داراي مقـام و منصـب دولتـي نبـوده ا    هرگز 
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اداره حكومـت را داشـته    هـاي  دغدغـه الملك و غزالي  نويسان مانند خواجه نظام نامه سياست
را از وزيران نقل كرده است و حتي به مدح دو تـن از   هايي گهگاه داستانباشد. سعدي اگرچه 

 اسـت،  پرداخته - جويني املكعط علاءالدين و جويني محمد الدين شمس –وزيران ايلخانيان 
 اهميت نهاد وزارت نزد وي بوده باشد.بر دليلي  تواند نمير ام اين اما

  گيري نتيجه
مهـم و   هـاي  جريـان يكـي از   نويسـي  نامه شريعتدر كنار فلسفه سياسي و  نويسي نامه نصيحت

كـا بـه   . اين جريان بـا ات شود ميثيرگذار در حوزه انديشه سياسي در دوره اسلامي محسوب أت
طوسي، امام محمد غزالي، كيكاووس بـن اسـكندر و ...    الملك نظاممتفكراني همچون خواجه 

سياسي ايرانيان مطرح سازد. متفكـران ايـن    ورزي انديشهعنوان وجه غالب  توانست خود را به
جاي مانده از پيشـينينان خـود در عرصـه زمامـداري      حوزه سعي كردند با تكيه بر ميراث به

از الگوي حكومتداري به حاكمان زمانه خويش عرضه دارنـد   مند نظاممنسجم و  اي مجموعه
كه از پند و اندرزهاي اخلاقي و نحوه برخورد با رعيت گرفته تا سركوب مخالفان و دشمنان 

  . شد ميو حفظ نظم و امنيت جامعه را شامل 
الملـك   امخواجـه نظ ـ  نامـه  سياسـت بر اساس الگوي نظري ارائه شده در اين مقاله كتاب 

سـعدي در   الملـوك  نصـيحت و  گلستان، بوستانمحمد غزالي و آثار  ماما نامه صيحتنطوسي، 
سياسـت و  - دادگـر، ديـن  - العموم، اقتدار نصيحت- الملوك چهارگانه نصيحت هاي قالب دوبني
با مخاطـب قـرار   خود نويسان در آثار  نامه وزير مورد بررسي قرار گرفتند. سياست- حكمران

. شـدند  مـي سامان درآوردن امـور را بـه آنهـا يـادآور      داري و به اه و رسم ملكدادن شاهان ر
حفـظ قـدرت و    هـاي  راه هارو در آن و از اينشدند  ميبراي حفظ قدرت نوشته  ها نامه سياست

اقتدار به نحوه چگونگي حفظ ايـن   - شد. دوبني عدالت مياكمان ارائه حتداوم فرمانروايي به 
خواستند بـراي حفـظ آرامـش جامعـه و      مين ناصحان از حاكمان كه در آدارد قدرت اشاره 

  جلوگيري از ظلم و ستم عدالت را در جامعه برقرار نمايد و داد مظلوم را از ظالم بستاند.
آشنايي چنداني با احكام و قواعد ديني  ها نامه همچنين از آنجا كه شاهان مخاطب سياست
بزرگـان دينـي بـه آنـان      هـاي  توصـيه وجه به نداشتند، لزوم حفظ و اجراي احكام شرعي و ت

دوطرفه بود و هـر دو لازم و ملـزوم    اي رابطهسياست - . در اين قالب رابطه دينشد ميگوشزد 
ديگري نيز دوام نداشت. وزيـر دانـا و خردمنـد و     ،كه بدون يكي شدند مييكديگر محسوب 



 163                                                        هجري) 7- 5هاي دوبني در انديشه سياسي در ايران (قرون  دلالت

. وزيـر كـاردان بقـا و    گرفت ميها مورد اشاره قرار  نامه كرات در سياست آگاه به امور نيز به
. شـد  مـي لطنت س ـو وزير ضعيف و ناآگاه موجب تضعيف  كرد مياستمرار سلطنت را تضمين 

داري ايرانيان بودنـد و از   گاه به شيوه ملكآبعد از حمله مغولان به ايران حكمرانان افرادي نا
رسـوم حكمرانـي   زيروبم فرهنگ ايراني آگاهي نداشتند. بنابراين به افرادي آگـاه از رسـم و   

اين امـر را در قالـب وزارت   كوشيدند  مينويسان  نامه ستاايرانيان نياز بود. به همين منظور سي
نويسـي   نامـه  وزير يكي از محورهاي عمده سياسـت - كمرانحبه حاكمان يادآور شوند. دوبني 
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